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 (يقيتطب ي)بررس ينيت ديهدف در ترب ةبه مثاب «استقلال» و حدود امعن

 
 فلسفه تعليم و تربيت اسلامي دانشگاه علامه طباطبائياستاد و مدير گروه  /سعيد بهشتي

 mjzarean@gmail.com المصطفي العالميهدانشيار جامعة /محمدجواد زارعان

 عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني /هادي رزاقي 
 22/8/1395: پذيرشـ  9/4/1395: دريافت

 چكيده

 ل اخـتلا محـ ،تيـن در تربآو حـوود  ااما معن، اشاره دارد« اتکا به خود»و « ريه غب يناوابستگ»به  ي،کلطوربهاستقلال 
 يبـرا، اجتنـا رقابليغ يژگيو عنوانبه يو حوود استقلال مترب اضرورتِ شناخت معن روي،بوين است. نظران بودهصاحب

 يهااهوگيـن ديبـاره در بـنيدرا يقابـل تـلمل هـايزيآشکار اسـت. تما، جهت آن در يت و اقوام عمليدر ترب يگذارهو 
 ي،تـيترب يهاو ن هـييتع يخورد که برايچشم مبه يوگاه برآموه از منابع اسلاميبا د، تِ غر يم و تربيتعل ةفلسف موجودِ

 «ل مطلـو اسـتقلا»وود حـو  امعنـ يابيو ارز يبررس ن جستاريا موضوع ،نيدفاع است. بنابرا قابل ين موضعييازمنو تعين
ل يـتحل»ها بـا رو  گاهويـد يابيف و ارزيبه توصي قين جستار تطبيا است. مزبوراز دو منظر  ينيت ديهو  ترب عنوانبه

شـان ن ين بررسـيـج اياسـت. نتـا پرداخته« ت تحققيقابل»و « توجه به ابعاد لازم» ارِيبا مع «آنها يمتن و سنجش منطق
 ين اسـتقلا يـيتع غر  را به تيم و تربيلسوفان تعليف يبرخ، نسانار ايو اخت عقل يياز توانا از حو شيدهو که برآورد بيم
ي، تربـو م يمربـ بطـةي ضمن توجه خاص بـه راوگاه اسلاميد ي است کهحا  دراين دامنه کشانوه است. ش از حو فراخيب

، آنهـارفـع  يرابو  حاظ کرده عقلِ تنها را  ييو نارسا، ارياراده و اخت يشناختيهست يهاتيمحوودي، نيت ديدر ترب ويژهبه
 است.  کردهخاص ارائه  ةگاه قابل اعتماد و برناميهتک

 ار.يعقل و اختي، نيت ديترب، تياهوا  تربي، استقلال مترب :هاکليدواژه
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 مقدمه

 ييف نهتبانستب  بته  تد دستتيببي ين براين و التزام به ديرشد تد، ن اسلاميد يتيترب ياصل يريگجهت
 ي تبن حوزهين حوزه در بتيترياسبس، رويدينب. است« قرب»ب ي« ت محضيودعب» يعني، ر اسلامومنظ
بقتب و اماتب  ا، جتبديا يبرا يسبزنهيزم»، قتيحق در ينيت ديرا تربيزاست؛  ينيد يتيتربي، ت اسلاميترب

 ينتبب  استلاممته در م ،زيتن يتوجه به استقلا  متربت :توا  گفتيم، ن ملاحظهي. بب ااست« نيالتزام به د
 ينبب  استلامماستقلا  در  ةالبته واژ) است سي در تربيت ديني، طرح شدهعنوا   دفي اسببه ،مطرح بوده

  در   و عنبصتر آز به مفهوم استتقلاين بر فراوا  مطرح شده وياخت يعني ،آ  ياصل يمبنب امب بمده است،ين
 لسوفب  محت    دف، در ميب  فيعنواو حدود اين استقلا  به ب. امب معن(است اشبره شده يمتعدد يجب ب

تتوا  استتفبده مترد، بتبره مياين  ب نيز بب آنچه از منتبب  استلامي درو مجاوع اين ديدگبهاست اختلاف 
  بي زيبدي دارد.تفبوت
لستوفب  ياز ف يدگبه برختيتاستتقلا  بتب د ةدربتبر يدگبه مستخرج از منبب  استلاميد، ن جستبريدر ا
قلا  حتدود استت ي تم بررستو  ييبمعن يوامبو م ، سه شده و  دفيمقب، رهبباين درت ينظرِ تربصبحب

 يعنت، ياستتقلا  يعنبصتر درونت ستهين دو منظر است. محور مقبياز ا ينيت دي دفِ ترب ةمثببمطلوب به
و  «بت انستب يتابعتبد و طتو  ح ةشتده بته  ات يتوجه  دفِ معرف» بر آ يو مع، «تيمرجع»و « اصبلت»
 ب در دگبهيتداز  يکتيح يآشکبر شد  تترج زيسه نين مقبيا ةجينت .است آ « ب  تحققِاز امک ت دفبعيقببل»

ن يتا ةستببقرو، ازايتنن وجود نداشته و يشيقبت پيدر تحق يقين تطبيت است. چنيترب يبرا يگذار دف
 جو مرد.ود جستيبب، لسوفب يب  فيدر م ويژهبه، بحث را تنهب به صورت خبم در آراء دو طرف

و « نتحليت  متت»پردازد مه توصتيف بتب رو   ب ميبيقي حبضر به توصيف و ارزيببي ديدگبهجستبر تط
م   موتتبه مفهتوپس از بيتب، ذي در گيرد. بب معيبر و تأم  عقلاني صورت مي« سنجيد »ارزيببي نيز از طريق 

 خوا تدرور مت  مفهتوم و حتدود آة و اشبره به معنبي اصطلاحي آ ، آراءِ فيلسوفب  دربتبر« استقلا »لغوي 
 . د گرفتصورت خوامقبيسه و ارزيببي ، در پبيب ، بيب  ديدگبه مستخرج از منبب  اسلامياز و پس  دش

 «استقلال»بررسي 

 يمفهوم لغوالف. 

ايستتبد   مبري بترخود بتهخوديضببط امتر ختويب بتود ، بته»در زبب  فبرسي، به معنبي « استقلا »
« آتونتتومي»، و («استتتقلا »، ذيتت  واژة 1360، عتتينم؛ 1338، )د ختتدا آمتتده «شتترمت ريتتريبي
(autonomy)  خودمختتبري، ختودگرداني، آزادي عات ، »معبد  اين واژه در زبب  انگليسي به معنبي
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يك مشور، گروه، و ريره براي متديريت ختود و  ب حقمرد  جداي از ديگرا ، توانبيي ي بود  يب عا 
؛ ديکشتنري 1994)فر نت  فلستفي آمستفورد،  آمتده« خويشتن از نظر اخلاقتي ةنيز  دايت نبوابست

)قبنو ( است. تعبريفي  م مته  nomos)خود( و  autos( مه برگرفته از دو واژة لاتيني 1998وبستر، 
بته ، زيترا آ  را در اصت ؛ شتنبختي استتاند مبتني بر  اين تجزيه واژهآورده« آتونومي»فيلسوفب  از 

 ةفيلسوفب  مبربرد اوليبيشتر اند. و امثب  آ  تعريف مرده« د ينو خود قب»يب « مديريت بر خود»معنبي 
جديد بب وارونه مرد ِ  ةآتونومي در فلسفدانند. شهر يب مشور مي ةرا درببر« استقلا »يب « آتونومي»واژة 
  ويتت شخيتي انتقتب  يبفتته ةسيبست به حتوز ةشهر، از حوز -ميب  روح و دولت افلاطو  ةمقبيس
يعني شهري مه شهروندانب بر استبس قتبنو  ختود زنتدگي  ،«شهر مستق » (.1992س، )مبيپر است
مورگتب ، ؛ 1972)ديترد ،  شهري بوده مه تبب  قبنو  ديگرا  بوده است «شهر ريرمستق »مردند و مي

بب توجه به ريشتة ، رفت. در نتيجه  ب نيز به مبرخود شهروندا  و انسب  ة(. سپس اين واژه درببر1996
بترخلاف ، مندزندگي و رفتبر مي، مسي است مه بر اسبس قبنو  خود «انسب  مستق »اين واژه،  لغوي

توجته بته تجزيتة واژة  بتب ميلبتور و  بتبرومته چنب ؛ انسب  ريرمستق  مه تبب  قبنو  ديگتري استت
 مستي استت مته فکتر و، دانند و انسب  مستق  به نظر آنهتبرا مديريت خود مي« استقلا »، «آتونومي»

شتخ  يتب ارگتب  ديگتري  ة)وابسته( مه به وستيل عا  او وابسته نيست، برخلاف انسب  ريرمستق 
، از معنتبي «استقلا »)فلسفي(  مفهوم، مبيپرس(. به نظر 30ص، 1990)ببرو و ميلبور ،  شودمنتر  مي

لستفه و در ف« استتقلا »و حتي معنبي . اجدا نيست -خود و قبنو  - بي يونبني آ  عبم و لغوي ريشه
 (.2010)مبيپرس،  داندعلوم اجتابعي را بب معنبي آزادي در عرف مسبوي مي

 يمفهوم اصطلاحب. 

ببشتد.  واژه ماکن است نبودهاين وجود داشته، اگرچه خودِ  سقراطگو بي واستقلا  در گفت ةايد
شود. به ط ميواز آ  مرب مبنتمعبصر، به مبربرد  ةرواج فلسفي اين واژه در فلسف، ديرد امب به نظر 

وستط مته ت، قوانين اخلاقتي ةخود را به وسيل، مسي مستق  است مه در رفتبر بيب»، مبنتعقيدة 
يت اميتبلب متدير ةمقبب ِ مسي مه بته وستيل ، محدود مند، دراست عق  خود او مجبز شارده شده

در مقببت ِ «  قلااستت»(. 1972)ديترد ،  متأثر بوده است مبنتاز ، نيز در مبربرد اين واژه پيبژهشود. 
ه دين و از جال« اطبعت ريرمتفکرانه از  رچيز ريرِ خود»را مسبوي « وابستگي»است و  «وابستگي»

يت، نظتبرت کي بود  به مربي در  دامستلزم مت، در تربيت« وابستگي»مفهوم اند. ايدئولوژي دانسته
 (.1990)ببرو و ميلبور ،  و منتر  فرايند تربيت است
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تتر در رفلستوفب  را بته تأمت  ژيف، انستب  يو اجتابع يفرد يدر زندگ« استقلا »م ت مفهويا ا امب

، ربمم بتر رفتتببه وجود آورد مه قبنو  ح ذي را مبنند سؤالات  يسؤالات ن تأملاتيمفهوم آ  واداشت و ا

ب ماکتن استت يتآ و اصتولاً ؟استت يگتريچه صورت از آ  د و در در چه صورت از آ  خود شخ 

 هرفتتينپذ رو يتاز ب يريچ تتأثيت گرفتته و  تئاز درو  خود  نشت ت مند مه مبملاًيتبع يونانسب  از قبن

ت يصتلاح يتيرويچته ن، ستتيو اگر ماکن ن؟ ستيچ ين منشأ درونيت ايمب ، اگر ماکن است ببشد؟
 انسب  دارد؟ يبرا يد قبنو 

بد يلستوفب  ايجتشتنبختي را در ميتب  ف بيي فلسفي يتب روا تحلي  ة ب زميندقت در اين پرسب
به ترستيم ،  بديدگبهاين  مروراينجب، ضان است مه در   بي مختلفي را فرا م آوردهمرده و ديدگبه

ک بهتتر خوا يم پرداختت. امتب بتراي در، در تربيت ديني ويژهبهحدود استقلا  متربي در تربيت و 
نظرا  در بيتب  مته صتبحب «استتقلا »اي به عنبصر دخي  در مفهوم ابتدا اشبره،  بجزئيبت ديدگبه

 :اند، لازم استديدگبه خود ذمر مرده

 استقلال يعناصر درونج. 

لت، اصتب»مبننتد « استتقلا » بي دخي  در مفهتوم  بي مفهومي، عنبصر دروني يب مؤلفهدر تحلي 
رفتبر »است.  «اصبلت»ه است. اولين عنير، شدبررسي « عقلانيتو وابستگي، مرجعيت و اعتببر، 

خواست  از درو  خودِ عبم  ببشد، و رفتبري مه تبب  فتبري است مه سرچشاة آ  مبملاًر «اصي 
دو  يب قدرتِ نيرويي بيرو  از شخ  ببشد، ريراصتي  يتب متيتف بته وابستتگي استت. در  تر

وي يعني چه رفتبر اصي  و چه ريراصي ، نيروي دروني يب بيروني مه شخ  از آ  پيتر، صورت
 -ممدستت -استت، ببشتد و يتب  «اعتببر»يب « مرجعيت»مه  اب  ، دوم مند، ببيد داراي عنيرمي

بته نظتر  مثتب ، عقت راي ببشد. بت عنوا  مرج  معتبر پذيرفته و از آ  تبعيت مردهانسب  آ  را به
و  مبنتت، شابري از فيلسوفب  رربي، تنهب مرج  معتبر براي يك انسب  مستتق  استت. از جالته

يتب  «تعقلاني» دانند و البته ديگرا  نيزعق  خودِ انسب  مي ةهب شبيستپيروا  او اين مرجعيت را تن
 گيرند.را شرط استقلا  در نظر مي« توانبيي تفکر انتقبدي در صحت قبنو »

« استتقلا »مب يتت يتب عنبصتري از تعريتف  يتوا  به معنتبي اجتزاشرايط استقلا  را مي
؛ مب يت استت وگرفت. شرطي مه جز در نظر« شرايط تحقق خبرجي آ »يب به معنبي ، دانست

و شرط تحقق خبرجي نيز مبنند وجود پدر ، مبنند حيوانيت براي انسب  مه جزء مقوّم آ  است
شترايط »مته از ، يب مبدر براي تحقق خبرجي انسب  در حبلت عبدي. در ميب  فيلسوفب  تربيتت
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شترايط »عنتوا  اين دو نتوع شترط را بتدو  تفکيتك تحتت  اند، عاومبًگفتهسخن « استقلا 
شترط »را تحتت عنتوا   -دو  تر -اصبلت رفتبر و آزادي از اجببر  مثلاً مرده و ذمر« استقلا 
« استتقلا »مه اولي از نوع شرايطي است مته اگتر نببشتد تعريتف درحبلي، اندآورده« استقلا 

ببيتد در  و دومي شرط تحققِ خبرجي استقلا  است. نتوع او  شترايط، قبعتدتبً، صبدق نيست
 د.شوبحث از آ  شنبسي فهومم

ب و يوت ختيتدر ترب ياز مربت ي( متربتيب عتدم وابستتگي) استقلا اينجب، در ، «استقلا »مقيود از 

بلته بتب مراح  و مقب يط،  يوسب،  برو ، ب است مه شبم  انتخبب ا دافيخو ينيت ديدر ترب ويژهبه

 ت است.ين حوزه خبص از تربيموان ِ ا

 لسوفانيف يهادگاهيد

 ازم. يپتردازي  در آ  ميتمهم مربوط به حدودِ استتقلا  و عنبصتر دخ ي بدگبهياز د يب  برخيحب  به ب

اظهتبرنظر  -ختبص طتور به - يو استقلا  مترب -يملطوربه -حدود استقلا   ةدرببرمه  يلسوفبنيب  فيم

 يخيرب تتبيتبه ترت، اندگر بودهيکدينبظر به  مه ربلببً، از افراد شبخ  را يبرخدگبه يد، نجبيدر ا. اندمرده

لستوفب  يمته ف ميمنتآرتبز  مبنتتد از نظر يببروي، دينب. ميمنيم يبه اختيبر معرف،  بدگبهين ديانتشبر ا

 :انداز او متأثر بوده يبديبه مقدار ز يبعد

 دگاه كانتيد. 1

از  ه شد. منظتور اوترجا« ينييب خودآياستقلا  »را به مبر برد مه به  «يآتونوم» واژة« استقلا » يبرا مبنت

ن يتختود انستب  استت. مرجت  ا، و قتبنو ِ عات  ين زنتدگيتين بتود مته منشتأ صتدور آيتا، ن واژهيا

، )مبنتت رديتگيانسب  سرچشتاه م ياز آزاد، به نظر او ينييآخود مرد. يز عق  معرفيرا ن يد خودقبنو 

 (.41-40ص، 1380

از ، نستب ا ياست. او بترا« يخودمختبر»، برده مبر به «استقلا »مضاو   يبرا مبنتمه  يگرير ديتعب

نشتأ م ي. وابستتگيو وابستگ ياست: خودمختبر ت متقبب  تيور مردهيوضع دو، يت اخلاقيلحبظ موقع

 .(84ص، 1384ي، )صبنع بر( منشأ استقلا  اوستي)اخت يو خودمختبر، و اسبرت انسب  يبردگ

ابدات ذاتتبً نببتبت و ج، وانبتيح. ود مختبر)آزاد( استفقط انسب  موج، يدر عبلم  ست، مبنتبه نظر 

. يورت ظتب رصمگر به ، توا  از او سلب مردياست و نا يذات، انسب  دربر يتوانند مختبر ببشند. اختينا

 .(85ص،  اب ) ت آنهبستيو انسبن يبه ذات انسبن يتعد، مردم و محدود مرد  آ  يبه آزاد يتعد
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او  حتي خدا و ديتن مترده استت.، نيبز از  ر عبم  مبفوق ديگريرا بي نسب د ي اخودقبنو 

ي عقت  عالت ةد ي، عق  انسب  است. قودر قبنو  هآتوريت آيين خود است و مرج  ةخود سبزند

رت دين  يچ نيبزي به دين يب نيروي مبفوق ديگر ندارد. ضرورو، ازايننبب برايب مبفي است و 

 گر انسب ا، گيرد. در نظر اوق اعتببر خود را از عق  مينيز بر ضرورت اخلاق مبتني است و اخلا

بستته او را وا، واقت  را در قبنو  اخلاقي به نيروي ديگري رير از عق  خود  ارجتبع د تيم در

بتود   به علت عقلانتي، ايم. حتي حکم خداوند به يك چيزدهناومرده و استقلا  را از او سلب 

يتتب ) انديشتتيبتتب اياتتبني متته بتته اصتتو  روشن مبنتتت(. 150-149ص، 1392) وفتته،  آ  استتت

 اگتبني  ةبحث و متذامر ةدر عرص، داشت، مطائن بود مه عق  و حقيقت سرانجبم (روشنگري

 (.158-157ص، 1380)سبليوا ،  شد چيره خوا د

 عبير او. تو اين وجه ديگري از استقلا  است داندرفتبر ب مي ةانسب  را ربيت  ا خودِ مبنت

 چنين است:
ت بهه يك غاي عنوانبهشه يهم، يگريچه در شخص خود و چه در شخص د، ت رايرفتار كن تا بشرچنان 
 (.74ص، 1369، )كانت يالهيو نه هرگز تنها همچون وسي، آور شمار

 صبلت خودرسد معتقد به امند و به نظر ميسبز را تجزيه و تحلي  ناياو اين خودِ قبنو  البته

بمعته يتب سبزِ را تحت تأثير عواملي مبنند فر نت  جمه عق  قبنو  به اين معنب؛ )يب عق ( است

ر بتبتدو  تکيته  تواند مستقلاًمعتقد است مه عق  مي -ممدست –يب ، داندتأثيرات محيط ناي

وشتن ،  م تکليفِ اصبلتِ قتبنو  رمبنت، طبق نظر روييندنيروي ديگري قبنو  تعيين مند. ب

 آ .  است،  م مرجعيتِ

نشتبند، مبتد  مه انسب  و عقت  او را برتتر از ديتن و اختلاق مي، از استقلا  مبنتاين تبيين 

از  مبنتتمته   بي اخيتر در رترب شتد.  اتب  برداشتتجديد در ستده« اومبنيسم»گيري شک 

پس  بي ت  بود، در ديدگبه اومبنيسي ب و نتبيجي مه براي آ  قبداشت و  اب  مؤلفه« آتونومي»

 بي اصتتلي اومبنيستتم، ختتودآييني، خودمختتتبري، زيتترا ايتتده؛ شتتودمي دهمشتتب وضتتوح از او به

 د  دين وز د ي ارادة انسب  براي انسب ، جبيگبه برتر عق  نسبت به مراج  ديگر، منبرخودقبنو 

، 1967؛ آببگنتبنو، 42ص، 1982)وبر،  است حذف نقب خدا در سرنوشت انسب  بوده، در نتيجه

ستت د ي به حيبت خود را دارانسب  صلاحيت مبم  براي شک ا:  ب معتقدند(. اومبنيست70ص

 ( و اين  اب  خودآييني و خودمختبري است.99ص، 1381)ابرا يايب ، 
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 ترزيدگاه پيد. 2

 .نتتر  اوستتمبدو  اجببر و فشبر و تحتت ، داند مه انتخبب او اولاًيم يگرفرد مستق  را انتخبب پيترز

 است. همرد يتأم  عقلان، وجود داردمه در پس انتخبب  ياصول يرو بر، ثبلثبً،   استياص ،بًيثبن

ود  ِ ختآ استت مته از ياز زنتدگ يب روشتيتن معنبست مه انتخبب بر اسبس مد يبه ا« بود   ياص»

 و يحتداقل و نوعِدز ابتدا آ  را به ين« تيعقلان»ح يمنند. در توضيمالقب گرا  ينه بر اسبس آنچه د، اوست

ن دو نتوع يتا ريدر تفست امتباست.  ط لازم استقلا  دانستهيدو نوع را از شرا و  ر ،م مردهيتقس يحدامثر

مت  شتبم  تأ «يحتداقلت يتعقلان» رستديبته نظتر م، پيتترز ةيتدر نظر يدگيتچيبب توجه به پ، تيعقلان

شود مه بتب شتوا د و يآنهب م يببيو اصو  و ارز،  بيداوربيپ، ديعقب يرو بر يتفکر انتقبد، شدهحسبب

. تد  بته اصتبلت انتختبب استيرست يشترط لازم بترا، تيتن نتوع عقلانيسرومبر دارد. ا ي  منطقيلاد

بم و عت يبز تبياعتم از ن، استت يزنتدگ يبز تبين يمبربرد عقت  بترا، واق  در  م« يحدامثرت يعقلان»

 کتره بتر تفعتلاو،   عقت ين نوع مبربرد وستيوجود دارد. ا يعيو طب يب  علوم انسبنيمه در جر ييبز بين

ه به مرد  بتنگ يو حت يمراج  فکر ي بدگبهياز تعيببت و استفبده از د يمستلزم دوري، و انتقبد يمنطق

 گرا  است.ينظر دت از نقطهيك موقعي

و ، «تختببداشتتن منتتر  بتر اراده و ان»شترط ، استقلا  ذمر مترده يبرا پيترزمه  يب  سه شرطياز م

ت يتلانعق» يعني، و شرط سومبوده ف آ  يداخ  در تعر ت استقلا  ويمب  وجز، «اصبلت انتخبب»شرط 
 است. آ  يشرط تحقق خبرج « بنهيگزة درببر يب تأم  عقلاني

 ردنيدگاه ديد. 3

ب  يتب، ادهح ديبتود ( قتبنو  را توضت يب درونتي ي)خود ابتدا اصبلت، «استقلا »ح مفهوم يدر توض ديرد 

نتد. مد مه خود  آ  را از درو  قبتو  يآيبب مخود شخ  به حس قبنو  از آ ِ يمند مه در صورتيم

و  «يآزاد»ب  تفتبوت استتقلا  بتب دو مفهتوم يتبته ب، «استتقلا »به مفهتوم  د يوضوح بخش يسپس برا

شتود. يم ب و اجببر تب تياست مه شبم  فقتدا  محتدود يمنف يمفهوم «يآزاد»پردازد. يم «ينبوابستگ»

 يآزادرو، ازايتنمننتد و يم دايتمعنتب پ،  بتيبت بته محتدودنس يعني؛ اندينسب يو  م نبآزاد ي م آزاد

 .(1972 ،رد ي)د ن استيز  اچنين يست. نبوابستگين يمبف امب، لازم است ياستقلا  شرط ياگرچه برا
نستبت بته  يرا ماکن است مستيز؛ است يو نبوابستگ يب از آزاديب يزياستقلا  چ، ديرد از نظر 

و ، آزاد و نبوابستته ببشتد، تواند وجود داشته ببشديتفکر و عا  او م مه بر، محتا  ي بتيانواع محدود

 سترومبر يترز مثبتتيبب چ، ديرد ر بوده و مستق  نببشد. استقلا  به نظر يت ريتحت  دا، ن حب يدر ع
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شتخ   يت ذ نتيتو عا  بر استبس فعبل يريگميبر تيا« استقلا »از  ديرد ف يتعر، روينيددارد. ب

 (.1990، ستو )ا منديد ميتأم

ه فکتر و متاست  ينوع او  در مسبن .يو درون يرونيمند: بيم ميرا به دو نوع تقس« يوابستگ» ديرد 
 ،مبننتد آ و  ن و انتظتبراتيتلقتي، ستبزيشرط، ر اثر فشبر ببشود و يگرا  اداره ميد ةليعا  آنهب به وس
 بآنهت يت ذ نتيبلمه نسبت به فع، خودشب در درو   يعوامل ةليافراد به وس، در نوع دوم امبمنفع   ستند. 

 ستتند مته بتب  يرنجتورد روا يب شتبي يشيپرن افراد گرفتبر انواع روا يا. شونديمنتر  م، است يرونيب
 ) اب (. است  اراه شده يوانگيبد و دياعت

زيرا ؛ تمعتقد نيس« عدم دخبلت مطلق عوام  بيروني»به اصبلت رفتبر به معنبي  ظب راً ديرد 
مب اگر ا بي ريرعقلاني انسب  متأثر از تربيت يب فر ن  است. شده و آگب ي بي درونيي سبئقحت
  استت، مه شرط استقلا، طور فعب  مب  خود مب شود و خود آ  را از درو  قبو  منيم، اصبلتبه

، ستب يندگيرد. بذ ني خود صورت مياز طريق فعبليت  «مب  خود مرد »شود. فرايند محقق مي
ز بيند، بپذيرد يب اآنکه دلاي  خوبي براي اين مبر ميسبب نسب  ماکن است عقبيد ديگرا  را به ا

حتوري در اطبعت مند. بنببراين، عنير م، مه معتقد است آنهب معتبرندسبب مراج  معيني به اين 
( در پبية معيبر بيي است مته )از آ  ختود شتخ  و البتته تشکي  قضبوت نبوابسته بر، استقلا 

 تبي ايتن فعبليتت ختود   نتوز تبيين: اين حب ، او معتقد استت عرض ببزنگري مداومند. ببم
راث ژنتيتك و به فراتر از آگب ي او نسبت به چنين عواملي مبنند مي، نهبيتدر زيرا ؛ بيشتري دارد

 مرد. سبزي اجتابعي، رجوع خوا دشرطي
ي نبوابستتگ»ستتقلا   ستتند، مه از شترايط تحقتق ختبرجي ا، دو شرط متشببه ديگر به نظر او

تشخي   براي، فرد از نظر شنبختي يعني:« نبوابستگي ذ ني»است.  «نبوابستگي انگيزشي»و  «ذ ني
ي  انتد تشتخبتو اينکه چه فکري يب چه مبري بکند، نيبز به اتکب به ديگرا  نداشته ببشد و مستتقلاً

 تب، روييشتد ، يتب رلبته بتر مم م به اين معنبست مه بتراي تشتويق « نبوابستگي انگيزشي». د د
ب، از: دانت  ب نيبزمند ماك ديگرا  نببشد. شرايط لازم ديگر به نظر او، عببرتند ب و ترسعيببنيت

 مهبرت، ابتکبر و تجربة مبفي، و خودآگب ي.

 يهيدگاه لورا و ليد. 4

ب بين تربيت دينتي اند. آنه( بحث استقلا  را در ضان دفبع از تربيت ديني آورده1989) ليهيو  لورا
موجتب ، مه نتيجة تربيتت دينتي استت، بينند و حتي ثببت عقيده ديني را  مو استقلا  تنبفي ناي
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رو، ثببت، قببليت ببزنگري داشته ببشد. ازاين ةالبته به شرط آنکه اين عقيد، دانندنقض ليبراليسم ناي

، نتيجته استت و در« بليت ببزنگريقب»توا  دريبفت مه شرط تربيت ديني ريرمتنبفي بب استقلا ، مي

 اين عقلانيت و امکب  ببزنگري عقلي ببشتد. در يتك پترور   ،شرط استقلا  نيز ببيد به نظر آنهب

وجتود بختبر براي نقبدي فرا م شود تب امکب  ارزيببي عقبيد به وسيلة ايتن ستبختبري ببيد س، ديني

 شد. )متربي( نقض خوا د داشته ببشد، وگرنه استقلا  مودک

 ن استونيدگاه كاروليد. 5

 مه بر نقتب، ار« استقلا »از  ديرد ابتدا برداشت ، ت استيم و تربيست تعلينيلسوفب  فايمه از ف، استو 

، منتديد ميتا  تأميخود شخ  در زندگ يريگميو تيا يزيربرنبمه، قضبوت، استدلا ، تفکر، تيفرد

 ،عواطتف، بتمبننتد احسبست يي برا به جنبتهيز؛ نبمديمردانه از استقلا  م يآ  را برداشت، برجسته مرده

حستوب مت انستب  يشخيت ةعنبصر زنبنت، مه به قو  او ،ارتببط و اطبعت، قبو  نظبرتي،  اکبر، ب يام

لا  از استتق يتبرداشت، اليزابت تلِفرِ ي بدهيمند بب استفبده از اينکرده است. سپس تلا  م ، توجهشوديم

 شود.يز ميب  نيعواطف و ام، سبترا گستر  د د مه شبم  احسب

،  استتقلا يشترط لازم بترا عنوا بته م راي  بتود  تيتايو اصت يخود، او در برداشت از استقلا 

 ن داشتته متهيتا بتر يستع، طيب  شترايتکن در بيلت، استت ح نکتردهياگرچه به آ  تير، مفروض گرفته

قلا  ذمتر . شترايطي مته او بتراي استتمه به قو  او زنبنه است، در تعريف داخت  منتدرا، فوق  ي بمؤلفه

 اند.قق استقلا نبمد،  اگي در حقيقت، شرايط تحمي «عنبصر مردانه يب زنبنة استقلا »مند اعم از آنچه مي

 يواطفاحسبسبت و عت يمحتوا، استو  به نظراين است مه ، استقلا در خيوص گر يب نکتة مهم دام

نتوع  ررا  تيتز؛ د محتدود شتوديتبب، منديبنب م آنهبس م و رفتبر خود را بر اسبيتيا، مه شخ  مستق 

ستت يد  بيشمبه ، علاقه مثلاً؛ ن منديم و رفتبر را تضايتواند استقلا  در تياينا ياحسبسبت و عواطف

ود  بتب ز عبشق بيك شخ  مستق  ببشد. نيعلاقة تواند ينا، م بر اسبس آ يگبر در روز و تيايعدد س

ن يبت يعتبدلد تيتبب، استتقلا  ي بب  مؤلفتهيتمند مته در بيح مياو تير ،تينهبدر استقلا  منبفبت دارد. 

 عنبصر مردانه و عنبصر زنبنه وجود داشته ببشد. 

 لبورنيدگاه بارو و ميد. 6

امتفب مرده و آ  را به معنتبي « استقلا »ابتدا به تعريف سبده و رايج  جفري ميلبور و  رابين ببرو

 بي ديگتري از برداشتشتب  از استتقلا  را آشتکبر وضيح آنهب رگهاند. امب تگرفته« مديريت خود»
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نهتبد مسي است مه فکر و عا  او به وستيلة شتخ  يتب ، به نظر ايشب  «انسب  مستق »مند. مي

شود. اين دو فيلسوف، حتي اطبعت از دين، ايدئولوژي و آداب و رسوم را نيز ديگري منتر  ناي

استت، بته معنتبي « استتقلا »مه در مقبب  « وابستگي»، آنب  ةفتزيرا به گ؛ دانندمنبفي استقلا  مي

)بتبرو و « استتمبننتد آ  اطبعت مرد  از سبزمب ، شخ ، آداب و رسوم، دين، ايتدئولوژي و »

داننتتد، بلکتته ايتتن اطبعتتت استتتقلا  ناي منتتبفيالبتتته  تتر اطتتبعتي را  .(30ص، 1990ميلبتتور ، 
خود، آگب بنه و عبمدانته از  اين، مسي مه بب انديشةاستقلا  است. بنببر ضدريرمتفکرانه است مه 

مننتد ايشب  تيتريح ميبر اين،  علاوه آيد.ديگري اطبعت مند، به نظر آنب ، وابسته به شابر ناي

امب )ريرمتفکرانته( از ديگتري ، زيرا ماکن است مسي آزاد ببشد؛ مه آزادي رير از استقلا  است

 وابسته ببشد.، نتيجه اطبعت مند و در

 پرسيدگاه كايد. 7

، انتدئته مردهارا دارمتينو  فرانکفتورتمه ، ب  رايام يسلسله مراتب يالگو، «استقلا »ف يدر تعر مبيپرس
مور متذ ي(. الگتو1992، پرسي)متب د تديدر حدود استقلا  صورت م ياسبس آ  تأملات بر، قبو  مرده

 يعتيطب ي تب يم، واقت  درجته او  در ي تب ير مرده مته ميب  تيوياز ام يسلسله مراتب يانسب  را دارا
 ب رتذايت د يته خواب  انسب  بيمبنند م؛ رنديگيق مبه رفتبر ب تعل ابًيانسب  و از آ  خود او  ستند مه مستق

شتتن بته   دايتم يعنتي؛  ستتند آنهتب ةدرجه او  و درببر ي ب يدرجه دوم نبظر به م ي ب يو م، خورد 
ك يت  يتب مي، ببشد   به ورز  داشتهيم اينکه  داشتن به يمبنند م؛ شدب نداشته ببي  را داشته يك مي اينکه

 گبر نداشته ببشد. ي  به سيم اينکهبه  يگبريس
شود و تفبوت اميبلب تعريف مي ةشخ  به وسيل، دارمينو  فرانکفورتبه نظر ، در اين الگو

نظتر ه او  انستب  انسب  بب ديگر حيوانبت نيز در داشتن اميب  درجه دوم است مه به اميتب  درجت
؛ ستبزد بي درجه او ،  ويتت انستب  را مي بي درجه دوم نسبت به مي شک  گرفتن مي . دارد
 تعيتين  ويتت درمنتد و  تبي درجته او  را ارزيتببي ميمي ، مي  درجته دوم در حقيقتت زيرا

ز ايتن مسي مه معتبد به سيگبر است و ا، مثلاً؛ گيردحقيقت، از طريق  اين ارزشيببي صورت مي
مي  دارد مته بته ، امب در درجة دوم؛ مي  به سيگبر دارد، اعتيبد خود خشنود نيست، در درجه او 

)از  بخشي به  ويتدو فرايند در انسب  جريب  دارد: يکي تعين، بنببراينسيگبر مي  نداشته ببشد. 
ذير  )پت و ديگري خودارزشتيببي، طريق شک  گرفتن مي  درجه دوم نسبت به مي  درجه او (

 م متحدند. استتقلا   فرايند بب  بي ارزشيبببنه نسبت به مي  درجه او (، مه ظب راً اين دونگر 
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، منوط به اين است مه عبم  خبرجي در تعيين  ويت شخ  دارمينو  فرانکفورتانسب  به نظر 
قببت  در م متبيپرسمه متکي بر اميب  سلسله مراتبي او  ستند، دخبلت نکند. ، و خودارزشيببي او

دانتتد و  تتم فراينتتد آزاد ناي بخشتتي بتته  ويتتت ختتود را متتبملاًايتن ديتتدگبه،  تتم فراينتتد تعين
 شارد.  بي ديگرا  ميخودارزشيببي را وابسته به تأثير نگر 

 دگاه مورگانيد. 8

و  ويتت  پرداختته« ختود»، به تجزيته و تحليت  مبنت( برخلاف 2010) مبيپرسنيز مبنند  مورگب 

تعريتف  ه مراتبيسلسل ةاين نظري ةپبي سلسله مراتبي از اميب  دانسته و استقلا  را بر انسب  را داراي

ستت. ا  يجبيگبه مهاي در  ويت شخ  قب، براي عقلانيت، خود به گفتة مورگب است. البته  مرده

راي بتيب تلا  ، هبتأم  نقبدانه بر اميب  درجه او  و توانبيي قبو  آن يعني« استقلا »، مورگب به نظر 

 گيتردت مي بي درجة ببلاتر. اين تأم  بر اسبس معيبر عقلانيت صورتغيير آ  اميب  در سبية ارز 

  ديتدگب ي ختبص از استتقلا -مه گذشتتچنب  -« اميب »سلسله مراتبي  ة(. نظري1996)مورگب ، 

بتته نهبست. الآتأميد بر تأم  نقبدانه در اميب  درجه او  و اصلاح جبيگزين ، د د مه در آ ارائه مي

يتن امه  ،شدبب  بيي از خود او بي ديگر يب موقعيتتأم  نقبدانة شخ ِ مستق  نببيد متأثر از انسب 

 مند )شرط اصبلت(.تأم  را بيگبنه مي

منتد و تتأثير به عوام  مب ب يب نقض استتقلا  اشتبره مي مورگب  مزبور،بر اسبس برداشت 

ظتر نزيرا بته ؛ داندلقين را موجب مب ب استقلا  ميشوي مغزي، و تودارو ب،  يپنوتيزم، شست

ا بته شود يتب شترايطي ر بي  ويت ميعقلانيت و جنبه ةب از بين رفتن رابطموجاين عوام  ، او

عنوا  ادعب تبي درستت قبتو  منتد و تهديتد و دلي  را بهآورد مه شخ  ادعب بي بيوجود مي

ا موجتب رفلتت شتخ  از عبمليتت ختود يتب زير؛ داندفشبر را نيز از عوام  نقض استقلا  مي

 .) اب ( شوندمحدود شد  عبمليت او مي

 نچيدگاه ويد. 9

د تد و ارائته مي «استقلا ِ فرد»اجتابعي از  -برداشتي ليبرا  بب رن  و بوي سيبسي مريستوفر وينچ
را وضتعيت يتب « استتقلا  شتديد»ضان آنکه استقلا  را به دو نوع شديد و ضعيف تقسيم مترده، 

ا  متورد حابيتت جبمعته  بيي در زندگي ببشد مه لزومبًشارد مه انسب  قبدر به انتخببفتي ميص

اجتبزة انتختبب از ميتب   ، صفت مسي است مه تنهتب قتدرت و«استقلا  ضعيف»در مقبب ، . نيست
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، واقت  (. در اين برداشت، استقلا  در2002)وينچ،  است ا دافي دارد مه جبمعه برايب فرا م مرده

 ليبرا  است. ةب  آزادي اجتابعي و سيبسي در جبمع ا

، مط لازيشترا مهتبرت و اجتبزه را، مند مه دانبياشبره م يدگبه مسبنيابتدا به د، طيشرا ةدرببر وينچ

، استت ياز آزاد يخبصتحبلتت مند مه چتو  استتقلا   يدانند. آنگبه اضبفه ميم يآزاد يبرا يبلکه مبف

 ن سه شرط است.يبه امشروط ي مبنند آزادرو، ازاين

نتختبب و آزادي بتراي ا؛ آزادي بتراي انتختببِ ا تداف استت: او آزادي را به دو قسم تقسيم مترده

رستد مي مند مه استقلا  مستلزم آزادي انتخبب ا داف استت. امتب بته نظترنق  مي مبنتاز . وي وسبي 

 وامعي مته ازيب شدت استقلا  جتشد و ميزا    ريك از اين دو نوع آزادي نببشند، استقلا  منتفي خوا د

 بيشتر است.  نسبت به جوامعي مه از آزادي انتخبب وسبي  برخوردارند، آزادي انتخبب ا داف برخوردارند

 لسوفانيف يهادگاهيد يبندجمع

. مشتترمند، استت «ه بر قبنو ِ خوديتک»، مفهوم استقلا  يرمن اصل اينکهدر  رمذمولسوفب  يف ة ا ببًيتقر

بته « ت ختوديريدم»و ، «بود  گرانتخبب»، «ينييآخود»، «يد خودقبنو »جاله  از يبوترات متفيتعبالبته بب 

 يانتد. حتتد مردهيتت تأميتترب يارزشتاند بترا ي تدف عنوا بتهو عاومبً بر آ   ن مضاو  اشبره مردهيا

د بتر يتز شتبم  تأميتاند نمه عنبصر مردانه و زنبنه در مفهوم استقلا  را لازم دانسته،  بستينيبرداشت فا

 است.مزبور  ي باز محور يگرير دياست مه تعب يفرد يريگميقضبوت و تياي، بررس

ر حقيقت استقلا  يب شرط تحقتق آ ، امکتب  متديريت بت عنوا به ر ب بود  از تسلط ديگري

 گترو ا، مند مه ببيد  م ظب ري ببشتد،  تم بتبطنيخود و خودمختبري را براي انسب  فرا م مي

، به گري ببشد بيي تنهب در ظب ر بوده و ببطنبً انسب  بدو  آگب ي و  شيبري وابسته به نيروي دير

د، بملي ببشت تر عت، به سبب نظر آنب ، بب استقلا  منبفبت دارد. وابستگي پنهب  ببطني به نظر آنب 

ننتد مب، حتي تأثيرپذيري نبآگب بنه از فر ن  عاتومي، و اطبعتت از ريرعقت ؛ ضد استقلا  است

برختي از  بيرونتي نيتز نتزد يو تأثيرپذيري از تلقين و القب دستورات ديني بدو  تأم  و ارزيببي

 د و مطلوب نيست.يآمي نوعي وابستگي براي انسب  به شابر، آنب 

 «استقلال»مفهوم  يعناصر اصل

ستتقلا  در ا« ت عقت يتمرجع»و « ميبود ِ( تيتا ي)خود اصبلت» يبر دو عنير اصلمزبور  ي بدگبهيد

، انسب  اشتبره دارد ي بميدر تيا يرخوديبه دخبلت و عدم دخبلت عوام  رمه ، «اصبلت»د داشتند. يتأم
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اعتبتبر  ةدربتبر يامستئلهز يتن« تيمرجع»مند. يدا ميق آ  ارتببط پيبر و توسعه و ضيبب عوام  مؤثر بر اخت

رفتتبر را ماکتن  يم بتراييتابتود  ت يختود يعنتي،   بتود  قتبنو يمه اص يمسبنم است. يمنب  تيا

 ،«تيتعقلان»د نتد. يز بته آ  ميرا ن يريگميتِ تيايمرجع، را مبر عق  انسب  دانسته يد قبنو ، داننديم

 ين بته معنتبيتو ا، رنتديگين آ  در نظر ميشيو شرط پ يد ق قبنو يرا طر ياستفبده از تفکر انتقبد يعني

د يتبتر آ  تأم، بتيدر جزئ يي بب  است مه  اه بب تفبوتلسوفيفن ياالاطلاق عق  در نظر يت عليمرجع

 يد مرج  قتبنو  عنوا به يو فر ن  عاوم يدئولوژيا، نيد از جاله، گريد يرو بين، جهينت اند. درمرده

 است. گرفته عق  انسب  قرار، شده يتهِ نفين آتوريا يشده و به جب ينف، ت خوديريو مد

انتد مته نتوع را به دو نوع ببريتك و گستترده تقستيم مرده« نيتعقلا»، ديرد البته برخي مبنند 

آ  مبربرد عتبم عقت  بتراي  ةو نوع گسترد، است« تفکر انتقبدي»آ  به معنبي حداقلي يب حدامثري 

 تبي بب اعتقبد به دخبلتتِ نتبگزيرِ ارز  مبيپرسشود. برخي  م مبنند نيبز بي زندگي را شبم  مي

گيري و رفتبر انسب ، ظب راً دستت از امکتب  استتقلا  مبمت ِ   تيايممرج عنوا بهر جبمعه بحبمم 

اند. برخي از آنب  بجز فعبليت ذ ني و تفکر انتقتبدي، شترايط شستهعقلاني و مرجعيت مطلق عق  

ديگري مبنند دانب، مهبرت و اجبزه، خودآگب ي، آزادي، نبوابستگي ذ ني و انگيزشي را نيتز بتراي 

 اند.لازم شارده عاب  يب تحقق استقلا ا

ي، فترد يريگميتيتاي، خودآگب ، تيعقلان» يعني، «استقلا »در مفهوم  يعنبصر اسبسبيشتر ب ي اه 

ة شتتي ستتتند متته در اند يعنبصتتر «يببيخودارزشتتو ، ختتود( ي)ستتبختن زنتتدگ يخودستتبزيتتي، فردگرا

 .(238-232ص، 2007، )اوزمب  و مراور شونديبفت ميوفور ز بهين« سميبليستبنسياگز»

استت. اعتقتبد بته  مطترح بتوده يبه صتورت حتدامثر، مزبورلسوفب  يدر نظر ف« تيعقلان»، نيبنببرا

 يگتريد يرويتاز ننکترد  ت يتو تبع ينييآبه خود يت خبصيمه ا ا، «سمياومبن»در  يت حدامثريعقلان

لستوفب  ي  فبيتدر مرا  ينيت ديمخبلفت بب تربة نيزم، د ديم ير از عق  فردير يو حت ير از عق  بشرير

ن استتقلا  يتا يرا منتبف يدئولوژيتن و ايتاز جاله د، ر عق  خوديبه ر يرا وابستگيز؛ ت فرا م مرديترب

بر يترا مع  تم عقت  ببز، مننديدفبع م ينيت ديمه از جواز ترب ياز مسبن يبرخ يحت، روازايندانست. يم

 انتدمردهد يتتأم يستگبه منبسب انتقتبدد ةليد به وسيعقب يت ببزنگريت و قببليبر ضرورت عقلان، دانسته

بنه يگراب تِ انستيتعقلان يعنتي، شتهين ريز بته  اتيتن ني(. مخبلفت بب  اة انواع تلقت1989، ي)لورا و له

، دت منبفتبت دارينمه به نظر او بب عقلا، بود  ينيتلقسبب را به  «ينيت ديترب»اصولاً   رِس تگردد و يبرم

 .(1380ي، )ببقر دانديم بمعنيب آ  را بيب ترمياست مرده  ينف
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 يدگاه مستخرج از منابع اسلاميد

، «تيتبراخ» ةاستقلا  نيتز وجتود ايتن دو عنيتر را بتب بررستي مستئل ةدر بيب  ديدگبه اسلامي درببر
؛ زيترا منيمو توانتبيي آ  دنبتب  متي« عقت » ةمبنبي استقلا  و مسئل عنوا به ب و حدود آ  ويژگي
منتدي او از ميتزا  بهتره»ميزا  استتقلا  متربتي را بتب مسبوي نيستند، امب  اختيبر و استقلا اگرچه 
او را از ، بته  اتب  ميتزا ، مربي به  ر ميزا  به متربي خود استتقلا  د تد. توا  سنجيدمي« اختيبر

ينتده و آ، زمينه را بتراي امکتب  توستعة تکتويني اختيتبر او در سب يندمند مرده و باختيبر  بهره
نتد يتب است و اگر او را در تربيت وابسته بته ختود گردا گري او فرا م مردهت گزينبافزايب قدر

يتبر او   مبنتد  قتدرت و دايترة اختمعطت زمينه را براي، مبن  رشد استقلا  او شود، در آ  صورت
ري آ  جلتوگي ةماکن است اين دايره را ضتيق يتب از توستع، رده و حتي در برخي شرايطآوفرا م 
يق ضتي بتب ستعه و نوع اقدامِ تأثيرگذارِ مربي در فرايند تربيت، به نوع ،  ربر اين علاوهببشد.  مرده

ه نتيجته، ماکتن استت بت شتود و دردخبلتي در آ  محسوب مي است ودايرة اختيبر متربي مربوط 
 ، به شکليمند. متربي در صورت داشتن استقلا  در تربيت اصبلت تيايمِ متربي ارتببط پيدا ةمسئل
گب بنته آچه وابستگي قهري و چه  - مند، و در صورت وابستگي به مربيتيبر خود استفبده مياز اخ

استتقلا  » ةرو، مسئلبرد. ازاينمي به شک  ديگري از محدودة اختيبر خود بهره -و به خواست خود
 .و سعه و ضيق آ  دارد« پرسببقة اختيبر انسب »اي مبنبيي بب مسئلة ، رابطه«در تربيت

 ار انسانياخت يهايژگيو

ضب قَ»نوا  بب ع،  بي اسلامي، انسب  در ميب  شابري از عوام  محدود منندة اختيبربر اسبس آموزه
دار (، از نوعي آزادي اعطبيي از ستوي خداونتد برختور139-138ص، 1388ي، ي)طببطبب« و قَدَر

ستب  خواست خود انبب ، و در عين حب ، تواند آ  را سلب مندمي، است مه اگر خداوند بخوا د
اختيتبر انستب  رو، ازاينو رفتبر بي او در چبرچوب قضب و قدر الهي قبب  توسعه و ضيق است. 

يتن استتفبده از ا يدر شترايط، و رابعبً؛ قبب  توسعه و ضيق است، ثبلثبً؛ وابسته، ثبنيبً؛ محدود، اولاً
 تبي ي دربتبره ويژگيتوضتيح، ذي در اختيبر موجود، ماکن است برايب دشوار يب سه  گردد. 

 منيم:اسلامي بيب  مي ةاختيبر از ديدگبه ادل

 ضرورت. 1

 زند. اگر اختيبري نببشد، ارسب  رسُ  لغو خوا تد بتود. اصتولاًاسبس تعبليم قرآ  بر محور اختيبر دور مي

 بي آسابني در صورتي قببت  توجيته استت مته انستب  موجتودي  دف و فلسفه وجودي انبيب و متبب
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و  1384)ميتببح يتزدي،  نيتز تيتريح شتده استت ة اطهبردر روايبت ائا، بر اين بر ب  بشد.مختبر ب

بتر وجتود اختيتبر در انستب  دلالتت ، ( برخي از آيبت قرآ  ببلاطببقه يب صتراحت114-113ص، 1386

 «. شاءَ فلَيْكَفْرُْوقلُِ الحْقَُّ منِْ ربَِّكمُْ فمَنَْ شاءَ فلَيْؤُمْنِْ ومنَْ»مهف: سورة  29ة مبنند آي ؛منندمي

 گيوابست. 2

 كُهَّ  وخلَقََ»: مخلوق الله است، بر آن بشود« ءيش»اطلاق  يزيست كه هرچين يچ شكيه يجا، از نظر قرآن
. (2: )انعهام« كم وما تعَملَهونوالله خلَقََ»(؛ 102: )انعام« ءيذلكمُ الله ربُّكمُ خالقُِ كَُِِّّ ش» (؛101: )انعام« ءٍيشَ

ل انسهان ده است. چون اعمهايآفر، ديدهيرا كه شما انجام م يعمل ا هريد يسازينچه را شما مالله شما و آ
 .(111ص، 1ج، 1386ي، زديهم الله است )مصباح  آنهادارد. خالق  يوجود ء است؛يش، هم به هر حال

و  ذ  خداونتداه بتز وابستته يتانسب  ن ياراد يمبر ب، جاله از. اللهمگر بإذ ، افتديدر عبلم نا يچ اتفبقي 

فبعت بته شتبت مربتوط بته يتآ يذ  خداوند از برخاب به يتِ اشيبود ِ سبب يز مخلوق اوست. متکياراده ن

 (.333ص، 2 ج، ق1417ي، يطببطبب؛ 255: )بقره «...إلِاَّ بإِذِنْهِِ منَْ ذاَ الَّذيِ يشَفْعَُ عنِدْهَُ»...  د:يآيدست م

ح )ميتبب استت خداونتد ةطتو  اراد انستب  در ةرا اراديتز؛ ستندينبر ياخت ينف ين ادله البته به معنبيا

  شتبُوُ َ لالا  َومَتب تَ»: مه انسب  بتواند اراده منتداست (. خداوند اراده مرده 374ص، 1 ج، 1370ي، زدي

ستلب منتد.  نسب ز ان قدرت را ايتواند ايم، بخوا داو لحظه  (. و  ر29: ري)تکو «نيشبءَ الله ربُّ العبلاي

« يد افعتبليتتوح» .استت يد افعتبليج توحياز نتب، خداوند ةانسب  به اراد ةبر و ارادياخت يذات يوابستگن يا

«.  بِتبللهلالا قُووَّ َ لاحَتو َ ولَا»د تد: يخداونتد ر  نا ةختبرج از اراد يمبر و تحولّ، دهيچ پدينکه  يا يعني

 يرويت  و نختود آ، جتهيدر نت. استت  ز از سنخ تحو  و عبم  تحويانسب  ن، فبعلا  از جاله ةافعب ِ  ا

بمت  و جبتر م« ةبنتيم»استت  يبلکه حتبلت، ستيبر نياخت يمنبف يژگين ويدو از خداست. ا موجد آ   ر

، نستب و بته ا ياتتالبته نسبت آ  به خدا ذ. توا  نسبت داديبر و اراده را به  ر دو ميض مبم  مه اختيتفو

 .(100ص، 1 ج، ق1417ي، ي؛ طببطبب80ص، 1362ي، نيخا ي)موسو است يعرض

 يتمحدود. 3

او بته انستب  . (27: ميابترا ؛ 40 :عاترا آ )« يفَعَْولُ موا يشَواءُ»: تنهب از آ  خداوند است برِ نبمحدودياخت

محتدود استت و ، قبدر به انتخبب است آنهبب  يمه از م يي بنهي م گزاست و محدود عطب مرده  يبرياخت

تواننتد يم يگريعوام  د، خدا( و خواست خود انسب  ةدر طو  اراد )البته  م علاوه بر خواست خداوند

ت قتدرت ياز محتدود يبر انستب  نبشتيتت اختيب مب ب د ند. محدوديقدرت انتخبب او را سلب مرده 

 بز از اثببت است.ينيو ب يهيبد، ن نکتهياوست. ا
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 قيت توسعه و ضيقابل. 4

 ي بنتهيانسب  گبه در صورت جهت  نستبت بته گز رايز؛ ق استيبر محدود قبب  توسعه و ضين اختي ا

ب اگتر ختود را در يتو ، تواند استفبده منتدي ب نانهيخود و انتخبب آ  گز يبر ذاتياز اخت، خود يرو بيپ

بتب  مهي اچتو  مست؛ قبب  استفبده را از دست خوا تد داد ي بنهياز گز يبرخ، د د قرار يط خبصيشرا

د د. امتراه و اضتطرارِ ياز افعب  را از دست م يبرخ ييتوانب، شده يابريدچبر ب، بهداشتنکرد  ت يرعب

مننتد. يبر را از او سلب ناياگرچه اخت، مننديبر را تن  مياخت ةريز داين يرونيعوام  ب يشده از سو جبديا

رات ب نبمشروع بتب استتفبده از مقتدَّيمشروع  ي ببضتيمبنند ر يق اقدامبتيتواند از طريانسب  م، مقبب  در
و  102 :)بقتره بت قترآ يتاز آ يقدرت انتخبب خود را توستعه د تد. در برخت،  بنهيب گزيبب افزاي، اله

ز بته گستتر  يت( ن72ص، ق1412ي، لاتيد؛ 307ص، ق1407ي، فهتد حلت)ابن بتيروا ي( و برخ103

 يير در جتببيتن اختيتريقوي، ورنيداست. ب ح شدهيتير ير اثر اطبعت از اوامر الهبانسب   ةقدرت اراد

ب يتط امتراه يتر آ  در شترافيو درجته ضتع، حبمم ببشد و نه امتراه و اضتطرار ياست مه نه جبر فلسف

بر را دارا يتاز اخت يااگر انسب  درجهه، جينتدر مند. يم يبر را ملُاً منتفياخت زين يجبر فلسف .اضطرار است

او فترا م استت.  يامکب  استقلا  برا ،صورتِ امراه و اضطرار( ف دريبر مبم  و چه ضعي)چه اخت، ببشد
بر و يتق اختيب ضيز ماکن است در توسعه ين يمبنند اقدامبت مرب يرونيو ب،  اچو  وراثت يعوام  درون

 ببشد. مؤثر يق استقلا  متربيب ضيسعه ، جهينت در

 كردن اراده ا دشواريل يط در تسهير شرايتأث. 5

به تأثير وراثت ، م است. در برخي آيبت قرآ  مريممسلّ تأثير برخي عوام  در تسهي  يب تيعيب اراده،

رِّفُ وَواَل بلَدَُ الطَّيِّبُ يخَ رجُُ نبَبتهُُ بإِذِ  ِ ربَِّهِ »است: اشبره شده  الَّذي خبَثَُ لا يخَ رجُُ لالِاَّ نکَِتداً مَتذلكَِ نيُتَ

گترايب بته ختوبي يتب بتدي، اثتر  (. وراثت بر آمبدگي انسب  براي58: )اعراف «ال آيبتِ لقِوَ مٍ يشَ کرُوُ َ

گذارد. تأثير آموز ، تربيت، فر ن  و فشبر بي محيطي را نيز از برخي از آيبت ديگر قرآ  متريم مي

قالوُا فيمَ كنُتْمُْ قالوُا كنَُّا مسُتْضَعْفَينَ فيِ الْوَرَِِْ قوالوُا للََومْ تكَُونْ لرَُِْ ... »مبنند: ، توا  برداشت مردمي
مه از ايتن آيته چنب ت ( البته 97: )نسبء «فتَهُاجرِوُا فيها فََوُلئكَِ مََوْاهمُْ جهَنََّمُ وسَاءتَْ مصَيراً اللَّهِ واسعِةًَ

زيرا در اين صورت، ارسب  رست  و انتزا  ؛ اين تأثير ب قهري و جبري نيستت  نيز قبب  استفبده است

اين دو تنهتب روي، . بدينتضبستمتب و وعده و وعيد لغو خوا د شد. تأثير وراثت و محيط در حد اق

شوند، نه سلب اختيتبر. اقتدامبتِ مربتي در  ريتك از عوامت  موجب سهولت يب دشواري انتخبب مي

نتيجه، موجتب متب ب يتب افتزايب امکتب  يتب ستهولتِ  تواند تأثيرگذار بوده، دروراثتي و محيطي مي
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 بي تربيت، ستبختن محتيط، ن بنيب از طريق دخبلت در سبخت ب شراستقلا  متربي شود. مربيب ِ خير ي

ا داف جهت و اصلاح، متربيب  را در ، مرد ، تحريك و تزيين، ببزدارندگي، نظبرت داد ، يبري بينب

اعراف و برخي  ةسور 39و  38مه از برخي آيبت قرآ  مبنند آيبت چنب ت برند. امب مي خير يب شر پيب

عبم ِ آگبه است مه  ةعهد وليت نهبيي عا ، برئقدامبت، مساين ا ةدر  ا ت آيدمي دستآيبت ديگر، به

مربتي و ، گوي عا  خود ببشتند. در نتيجتهو  رمدام ببيد پبسخ، شود و  م متربي م شبم  مربي مي
 محيط، نقشي در مب ب اصبلت رفتبر ندارند. 

دستت  بته« اصتبلت»يعنتي ، ي، آنچه از منبب  اسلامي در ارتببط بب عنير او ِ استتقلا رويندب
رپتذيري تغييسبب و به ، گيرياختيبر، امکب  استقلا  در تيايمسبب آيد اين است مه انسب  به مي

ابسته بته و ذاتبً واز جاله مربي را دارد. استقلا  ا، ذاتي، قببليت تأثيرپذيري از عوام  بيرو  از خود
و مرز تبي ختبص  ف و قببت  پترور  بتب حتدعين حب ، قبب  تقويت و تضعي و در خداوند ةاراد

قببت  و   بي تربيتي خود را بب تکيه بر مرجت  معتبترتواند تيايماست. در وضعيت استقلا  نيز مي
؛  تدا  را دانتب مربتي و تشتخي  او قترار دگيريمعيبر تيتايم، اعتابد بگيرد و به اختيبر خود

را بتراي   تيچ معيتبري تواندو نيز مي، ، تنهب بر عق  خود تکيه مندمبنتتواند طبق نظر مه ميچنب 
منطتق بگيترد. امتب اگتر بخوا تد  بي بيتيتايم، نگيترد و بتدو  متلاک نظر  بي خود درتيايم
ه بر آتوريتت عق  محض ببشد يب بب تکيه ةپبي ببشد، ببيد يب بر  بي قبب  دفبع و موجهي داشتهتيايم

لا  استلام از استتق روالگتوي منظت. صورت، مسئوليت نهبيي عا  بب خود اوستت  ر مربي. امب در
در  ب انست ةمتربي الگويي است شبم  اصولي براي توسعه و رشد قدرت انتخبب آگب بنه و  شيبران

ين قتدرت انتختبب او  (3: نسب )ا« امب مَفوراًوَلانِّب  دََينبهُ السَّبي َ، امب شبمِراً »تربيت ديني خود: ة زمين
 .دببش زندگي وجود داشته ياجزا ةآگب بنه ببيد در  ا

 آن ييعقل و توانا

ب  يدر مي، و  م عال ي م در عق  نظر، تِ آ يعق  و مرجع يينسبت به توانب يطيو تفر يب افراطيگرا

معتقتد بته  ياولت، معتزله و اشتبعره در دو قطتب مختبلف، لسوفب  وجود داشته است. در جهب  اسلاميف

 ييتوانتب، يملت طوربته يو دومت، بود يوحبز به ارشبد يد ب بدو  نيد ب و نببيعق  بشر به درک بب ييتوانب

چته در عقت  ، بينتوع گترا دو امب  تر (.44ص، 1368ي، )مطهر مرديم ينه نفين زميعق  بشر را در ا

بتب ، استتقلا  ينظر يمبنب عنوا به، جهينت دريست. سبزگبر ن يعيش يبب معبرف اسلامي، و چه عال ينظر

ا  محتدود و معلتو  جتهيا حبمم بر خدا دانسته مه نتمعتزله عق  نظرى رمواجه است.  يجد ياشکبلات
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اعتببرى حکم عق  بته بى به، دانستن عق  در تشخي  افعب  خدا اعتببرز بب بىياشبعره ن. دانستن خداست

 (.65ص، 8 ج، 1374ي، ي)طببطبب دنشووجود صبن  منتهى مى

ستت مته اابعبد، اين  ةببيد ب و نببيد ب در  ا ةعلت نبرسبيي عق  در شنبخت راه زندگي و  ا

 ديگتر از عق  براي اين منظور، نيبز به شنبخت آربز و انجبم وجود انسب ، روابط او بتب موجتودات

 تب دارد زيب  وجاله بب  انوعب  و تأثير انواع روابط در سعبدت يب شقبوتِ او و نيز ارزيببي سود ب 

عتي و طبيگونتبگو  ت و در شترايط  بي بدني و رواني متفتبوتب وظبيف ميليبرد ب انسب  بب ويژگي

، نتتتنهب بتراي يتك يتب چنتد مه احبطه بر اين امور، نهاست حبلي  دراين اجتابعي مشخ  شود. 

آيتد.  بي علتوم نيتز برناي زارا  متخيت  در رشتته ةبلکه بديهي است مه از عهد، ميسر نيست

بتر  استت. عتلاوه ني بشر بودهاين نبتوا ةد ندنشب ، روند تغييرات حقوقي و قبنوني در طو  تبريخ

ريتق ، تشخي  روابط عنبصر دنيوي بب جهب  آخرت و تأمين ميبلح آ  جهب ِ نبمحسوس، به طاين

(. به  اين ستبب، 180-177ص، 1370)ميببح يزدي،  براي عق  و حس بشر نبماکن است، اولي

در حتتوزة بيني در معتبرف استتلامي، توانتتبيي عقتت  محتتدود بتته شتتنبخت ببور تتبي بنيتتبدي جهتتب 

مته  (. در ريتر ايتن ببور تب،1382بهشتتي، ر.ک: ) شنبسي استمبد شنبسي، را نابشنبسي و فرجبم

د مبننتگي و اعم از قوانين رفتبر بي اجتابعي، اقتيبدي، فر ن، شبم  قوانين گونبگو  زندگي انسب 

 ببيد به وحي الهي رجوع مند. است، عق  انسب آ  

 يابيسه و ارزيمقا

يتر و دو عن، آ  ي تبو معبد « استقلا »ة م: واژيمنيدنبب  م دگبه را بب سه محوريدو د يببيسه و ارزيمقب

 و حدود استقلا . بدر معن« تيمرجع»و « اصبلت»

 آن يهاو معادل« استقلال»واژة الف. 

گتردد. در ادبيتبت برمي مبنتت بي بته انديشته، در دورا  جديتد «آتونومي»يب « استقلا » ةمنشأ ايد

رفتته  به متبر« د يخودآييني يب خودقبنو »به معنبي ، «آتونومي»، واژة «استقلا »راي مفهوم ب، مبنت

ة رو، واژمنتد. ازايتنمه در نتيجه،  رگونه قبنو  ديگري رير از قبنو  بشرستبخته را نفتي مياست 

بته  گرايبنه است، چه به لحتبظ ريشتة يونتبني واژه و چتهاص ، داراي مفهومي انسب  در« آتونومي»

رو، آنتب  واژة انگليستي مه فيلسوفب  رربتي دارنتد. ازايتن  بي مفهومي آ لحبظ مبربرد ب و تحلي 

دقيتق آ  در  ةمته ترجات، «اينديپنتدنس»برنتد. به متبر ناي« استقلا »را براي مفهوم  «اينديپندنس»
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بوي آ  آيتد و مستاست، نزد آنب ، از شرايط تحقتق آتونتومي بته حستبب مي« نبوابستگي»فبرسي، 

« آتونتومي»عنوا  ارز  بر آ  تأميد شتده بتب مفهتوم مه آنچه در معبرف اسلامي بهدرحبلي، نيست

طور مطلق( سبزگبر نيست. در )به« اينديپندنس»عق ( و حتي  د ي متکي بر)خودآييني يب خودقبنو 

قتبنو  زنتدگي طور مطلق( شأ  انسب  شارده نشده و انستب  )به د يخودقبنو  ، بي اسلاميآموزه

مگتر در متوارد محتدود دنيتوي مته ، ببيد از منب  الهي و وحيبني اخذ مند -الاصو علي –خود را 

رو، در جستتبر استت. ازايتن توانبيي وض  قبنو  به وسيلة عق  پذيرفته شده و به آ  واگذار شتده

مته چنب  -و البتته ، استقلا ِ مورد نظر، از انواع نبوابستگي و اينديپندنس است، نه آتونومي، حبضر

اي از بلکته مستتلزم درجته،  تم نيستت« نبوابستتگي»معتبد   استقلا  مطلتوب متبملاً -اشبره شد

 نبوابستگي خبص است.

استت  زيرا خودمختبري ماکتن؛ طور نسبي ملاحظه مردتوا  بهديگر اينکه استقلا  را مي ةنکت

 ةتوانتد در  اتدر صتورت دوم نيتز ميو ، مراج  معتبر يب تنهب نسبت به مربي ببشتدة نسبت به  ا

 بي  بي مربوط به تربيتت ختود ببشتد. در بيتب  ديتدگبه بي عبم زندگي يب فقط در تيايمتيايم

اي  بي عتبم زنتدگي و بتر، خودمختتبري در تيتايم«استتقلا »، ظتب راً متراد فيلستوفب  از مزبور

رد در نيست. ميتزا  استتقلا  فت  بي فردي و اجتابعي است و لزومبً مربوط به فرايند تربيت دف

فشتبر بي   بي ديگر و فر نت  جبمعته،يعني انسب ، بستگي به ميزا  تأثير عوام  بيروني، نظر آنهب

 تب نيتز آشتکبر حتتي در تعريف،  بي او دارد. اين عاوميتِ مفهتومبر تيايممبنند آ  اجتابعي و 

  آبيب  مند،  رود معنبي تربيتي استقلا  رامه انتظبر مي، الاللي تعليم و تربيتبينفر ن  است. در 

ه يتب رد يتب گترو دايت يب تنظيم رفتبر بب آزادي نسبي يب مبم  از منتر  بيروني يك ف»طور عبم، را به

 (.1979پيج و ديگرا ، ر.ک: ) است تعريف مرده« جبمعه

ه، رفتتبر و اند مته انديشتمستتق  را مستي دانستتهانسب  برخي از فيلسوفب  ديگرِ تربيت نيز 

 انتدآورده آ  را از ا داف مهم تربيت به شابر، و به اين معنبنببشد ديگري متکي به تيايابتب 

 تم مفهتومي عتبم از آ  استت. بته نظتر  ( مه ببز1999؛ وينچ و گينگ ، 1990)ببرو و ميلبور ، 

در تعيتين   بي عبم زندگي،رسد توجه به تابيز استقلا  در تربيت و استقلا  در سبير تيايممي

 تدف در  ةمرز استتقلا  مطلتوب بته مثببت و تر شد  حد بي تربيت و مشخ ترِ  دفشفبف

بته لحتبظ نستبتي استت مته در ، نقب ريرقبب  انکبري دارد. استقلا  در الگوي اسلامي، ترييت

شود و به اين معنبست مه متربي خود بتدو  وابستتگي بته ارتببط ميب ِ مربي و متربي حبص  مي
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ريزي، اقتدام عالتي، ، برنبمهگذاريعهده داشته،  دف فرايند تربيت را بر ةمديريت آگب بنمربي، 

 نظبرت و منتر  فرايند تکبم  ديني خود را انجبم د د.

 (authenticity) عنصر اصالتب. 

 بي اوستت. ايتن به معنبي عدم دخبلت عبم  بيرو  از انستب  در تيتايم، در استقلا « اصبلت»
ن  ثيرات فر و تأ، را شبم ِ اجببر، امراه، اضطرار، تهديد، تلقين، فشبر بي اجتابعيعبم  بيروني 

يتروي از پ بيي مه نبشي از اين عوام   ستتند، حتتي اند. در نتيجه، پيروي انسب  از سبئقدانسته
ن استقلا  را از بتي، ب مخدو  شد  اصبلت در تيايم شدهموجدستورات ديني در نظر برخي، 

  بي ريرعقلاني متأثر بي دروني شده و آگب ي، سبئقديرد مبنند ، البته به نظر برخيخوا د برد. 
يگبنه باز تربيت و فر ن ، اگر از طريق فعبليت ذ ني خود شخ  پذيرفته و مب  خود او شوند، 

فب  (. فيلسو1990؛ استو ، 1972)ديرد ،  بب اصبلت منبفبت نخوا ند داشتو د وشايمحسوب ن
بن  متر آنهب گذشت، بدو  اشبره به اين نکته، فشتبر و دخبلتت عوامت  بيرونتي را ديگري مه ذم
 اند.اصبلت دانسته

 ياز ستو ييباعطت يامتر، استتقلا  يمبنتب عنوا بتهبر يتاخت، اولاًي، دگبه برآمده از منبب  اسلاميدر د
  مبنند عوامت ميتيامؤثر در  يرونياگرچه سهم عوام  ب، بًيثبن، خداوند و وجود  وابسته به اراده اوست

 ميزا  ستهم ختود در تيتايتبته م ك از عوامت يت ر، ملحوظ شده تيترب يك و حتيتحر، اجببر، فشبر
ز يتن يشود و متربتيك از عوام ِ آگبه نايتِ  رمسئولين موجبِ مب ب يامب ا. نداو معُبقبَ ي، مسئو مترب

 بي شتک بته  -مته گذشتتچنب  -يم خود ببشد. در منبب  اسلاميتيا يگود پبسخيبب، تينهبدر خود 
 است. گوشزد و  شدار داده شده  يبه عوام  دخ  بتمسئولين يا، گونبگو 

شتروع م يبريتاخت ي ببضتيو ر  بق مجب دتيانسب  از طري، در استقلا  عال ياسلام يبنببر الگو
بته ، هجتينت ده و دريب رسينفسِ خو يبه تسلط بر قواي، سختِ خودسبز ي بو صبر در بلا ب و آزمو 

ر دستتب  ت دي اچو  م»رد و نسبت به او يگيخود قرار م يتحت تسلط مولا،  اچو  عبَ د ،بر خودياخت
ي، ؛ ستبزوار228ص، 1386ي، آببد)شتبه شتوديم« مستتهلك قتدرت او در قتدرت متولا»، شده« رسَبّ 
متور بته ر ايرد  تتدبمت )واگتذار ضيب تفتويتتوم   ةن درجيببلاتر عنوا به، ن مقبمي(. از ا82ص، 1372

 (.786ص، 1378ي، )نراق است بد شدهيخداوند( 

ذاتي و  لتبه ع، ثبنيبً؛ و است عبم  آگبه ةعهد مسئوليت نهبيي تيايم بر،  نوز اولاً، بب اين حب 

پذيري بتراي تيتايم بته جتبي ختود بتبقي استت و اي بود  اختيبر در انسب ، ويژگي برگشتيدا
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 گونتهد از تيايم خود نسبت به تستليم مبمت  برگتردد. و ايتن نقيضلحظه مه بخوا  تواند  رمي

(Paradox) و از ستوي ، قدرت انتخبب و عا  آگب بنه در اوج استت، جبلبي است مه از يك سو

 دارد. نهبيتِ سرسپردگي اختيبري به مرج  معتبر نهبيي وجود، ديگر
ه استت و ن نگتبه ذوابعتبد و گستترديتفبقتد ا، اصتبلت در استتقلا  ةدرببر الذمرلسوفب  سببقيآراء ف

شتم چانستب  در آ  بته  ي بگبههيت ب و تکتيمحتدود،  تبييتوانب،  تبيژگيق بته ويتوجه دق ي بنشبنه
 تب مترد  بِ ريدر معترض آست، دگبه آنب ي دف از د ةشده به مثبب ياستقلا  معرفرو، اينازخورد و ينا

 دارد. گبه قرارهيمحدود بدو  تک ي بييانسب ِ خودمختبر بب توانب

 (authority) تيعنصر مرجعج. 

ويب انستب  بته عقت  خت يمطلوب، بر اتکتب تربيت براي رسيد  به استقلا  ةگرايبنانسب  ةفلسف
ثري مند. عقلانيتت حتدامگيري و نبوابستگي نسبت به رير عق ، تأميد ميمرج  تيايم عنوا به

در  مبنتبي توانتبيي مبمت  عقت  انتد، بتر يبرقيتب، قنزد آنب  مه براي عق  مرجعيت مطلق و بي
 تشخي  ببيد ب و نببيد ب و آيتين زنتدگي استتوار استت. در الگتوي استلامي، عقت  بتب اينکته

دروني شنبخت در انسب  است و نسبت بته قتواي شتنبختي ستبير موجتودات از ة ترين قواصلي
 بي  ب و نبرستبييمحتدوديتستبب عتين حتب ، بته  العبده برخوردار است، در بي فوقتوانبيي

  آنهتب، تأثر ميب عبلم  ستي و روابط بين موجودات آ  و تأثير و ةجبنبمشهود آ  در شنبخت  اه
يبزمنتد نسعبدت انسب  ببشد، عبجز استت و  ةمنندآيين زندگي مه به نحو معتبري تضاين ةاز ارائ

ين نيترو اشرِف ببشد. اين امور يبدشده، مُ ة دايت و تکاي  از سوي نيرويي برتر است مه بر  ا
برا  جدر الگوي اسلامي، خبلق انسب  و جهب  است مه از طريق وحي، مابود بي شنبختي او را 

يبفتته از اب معقت ِ »بلکه به ، «عق  تنهب»در نتيجه، مرجعيت استقلا  در اين الگو، نه به  مند.مي
 است. سپرده شده« طريق وحي

  تم اقتتدار  م به لحبظ مرجعيت اوست و، بي و وابستگي به اونيبز به مر، البته در الگوي اسلامي
 د، امتب چتو و حتي بدو  معيتبر، تيتايم بگيتر تواند مستقلاًمه اگرچه متربي خود ميب او؛ به اين معن
تته اوستت، اين دانب را از مربي مه مرجت  و آتوري،  بي درست، نيبز به دانب برتر داردبراي تيايم

تواند در امتوري مته علاوه بر دانب، داراي قدرت برتري است مه مي، ت دينيگيرد. مربي در تربيمي
 ابدي بترايف مند. اين دانب و قدرت برترِ مربي، نقطه اتکبي قبب  اعتتيربراي متربي ميسر نيست، 

 مند.ري مي بي تربيتي و پيب برد  فرايند تربيت ديني خود، يبمتربي است و او را در اتخبذ تيايم
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 يريگجهينت

ه بت« حتد از داد  بتيب بهب»بردهِ تربيت، آنب  را به سوي  بي اومبنيستي حبمم بر فيلسوفب  نبمگرايب

 عنوا بتهبينبنته خودبزرگ« استتقلا ِ» بي انسب  مشبنده و اين منجتر بته معرفتي عق ، اراده و توانبيي

يتب « آيينيختود»يعنتي « استتقلا »معتبد ِ  ةاست. اين گرايب حتي بته متبربرد واژ  دف تربيتي شده

استت. بته نظتر  را برجستته مترده« ختود»( نيز سرايت مرده و تأميد بر autonomy) «خودمختبري»

نبستب انستب  ت ةرسد در الگوي اسلامي، حدود استقلا  معرفي شده، بب حتد توانتبيي عقت  و ارادمي
 بي  م محتدوديت ،ا اولاًزير؛ تر استتر و متواضعبنهبيشتري داشته،  دف معرفي شده،  دفي متعبد 

  بي مشتهوداراده و اختيبر در چبرچوب قوانين و تقديرات حبمم بر انسب  و  ستي را و  م نبرستبيي

، نجتبدر اي، استت. ثبنيتبً نظتر گرفتته بيني بيشتري در بي اختيبر و عق ، بب واق عق  را در منبر قببليت

، استت. ثبلثتبً خبص ارائته شتده ايبب  اعتابد و برنبمهگبه ق ب، تکيه ب و نبرسبييبراي رف  محدوديت

و  يتك مربتي و متربتي و نته  اچت ةتربيت و بب توجه به رابط  دفي مخيوصِ ةمثببرا به« استقلا »

 است. ويژگي عبم در زندگي معرفي مرده
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